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اساساً نمی‌توان گفت امریکا یک ملت است. چون ملت‌ها یک تاریخ مشترک نیاز 
دارند. در حالی که امریکا متشکل از بومیان، سفیدپوستان و رنگین‌پوستان عمدتاً 

سیاه‌پوستان است
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دوحزبی بودن 
ساختار سیاسی 
امریکا، منجر به 
دوقطبی شدن 

جامعه آن شده. 
همین عامل، 

موضوعات 
مختلف را تحت 

تأثیر قرار داده 
و باعث شده 

عملاً کنش 
سیاسی در 

جامعه امریکا 
محدود شود. 

یعنی انتخابات 
و سرنوشت 

انتخابات 
امریکا را چند 
ایالت تعیین 

می‌کنند

برآیند وضعیت سیاسی یک جامعه را 
می‌توان در کیفیت رؤسای جمهوری که 

انتخاب می‌کنند، ملاحظه کرد. حالا ترامپ و 
بایدن برآیند جامعه امریکا به شمار می‌آیند. 

موضوعی که ضعف سیاسی این جامعه را 
بیشتر از دهه‌های قبل عیان می‌کند. تحلیل 

شما به‌عنوان کارشناس مسائل امریکا و 
مترجم کتاب تخصصی »جامعه انحطاط‌‌‌ 

زده«از وضعیت سیاسی ایالات متحده 
چیست؟

کتـــاب »جامعـــه انحطـــاط‌‌ زده« نوشـــته یکـــی از 
نویســـندگان نیویورک تایمز اســـت. نیویورک تایمز 
رســـانه نزدیـــک به نهاد قـــدرت در امریکاســـت که 
همســـو بـــا سیاســـت‌های خارجـــی ایـــالات متحده 
اســـت. با این حال چنین نویسنده و روزنامه‌نگاری 
موضـــوع افـــول امریـــکا را مطرح می‌کند. ســـاختار 
کتـــاب ایـــن گونه اســـت کـــه از حوزه‌هـــای مختلف 
بـــه موضـــوع می‌پردازد؛هـــم بحـــث سیاســـی و 
هـــم اجتماعـــی، فرهنگـــی و ادب و هنـــر. از زوایـــای 
مختلـــف این افـــول را بررســـی می‌کنـــد. در جامعه 
امریـــکا در اثـــر تصلب سیاســـی ســـاختار دوقطبی 
بـــه وجود آمـــده. در واقـــع دوحزبی بودن ســـاختار 
سیاســـی امریـــکا، منجر به دوقطبی شـــدن جامعه 
آن شـــده. همیـــن عامـــل، موضوعـــات مختلـــف را 
تحـــت تأثیـــر قـــرار داده و باعث شـــده عمـــاً کنش 
سیاســـی در جامعـــه امریـــکا محـــدود شـــود، یعنی 
انتخابـــات و سرنوشـــت انتخابـــات امریـــکا را چنـــد 
ایالت انتخاب می‌کنند. 50 ایالت در امریکا اســـت 
امـــا در واقع کمتـــر از 10 ایالـــت در نتیجه انتخابات 
تأثیـــر می‌گذارند. این شـــکاف به حدی زیاد اســـت 
کـــه برخی ایالت‌ها همیشـــه جمهوری‌خواه و برخی 
ایالت‌هـــا همیشـــه دموکـــرات هســـتند. اساســـاً بر 
اســـاس این رویکرد سیاســـی اســـت کـــه رفتارهای 
خـــود را تنظیـــم می‌کننـــد، مثـــاً بـــرای خریـــد خانه 
به‌دنبـــال محلـــه‌ای می‌گردنـــد که همفکـــران خود 
آنجا حضور دارند. به‌دنبال کســـانی برای دوســـتی و 
ازدواج می‌گردند که همســـو بـــا تفکرات حزبی آنها 
هســـتند. ایـــن موضـــوع ذیل یک بحـــث تخصصی 
تحت عنوان Mega identity یا ابرهویت اســـت، 

یعنـــی هویـــت حزبـــی به همـــه چیز غلبـــه کرده.
یکـــی از بحث‌هـــای ابرهویـــت این اســـت که فرد 
در موضوعـــات جنجالـــی ماننـــد حمـــل ســـاح و 
ســـقط جنیـــن بـــا وجـــود داشـــتن تفـــاوت فکـــری 
بـــا حـــزب خـــود، اعتقادات شـــخصی خـــود را کنار 
می‌گـــذارد و تابع هویـــت حـــزب جمهوری‌خواه یا 
دموکـــرات می‌شـــود. عمومـــاً جمهوری‌خواهان با 
ســـقط جنیـــن مخالـــف هســـتند و دموکرات‌ها با 
ایـــن موضوع موافق. همیـــن تصمیم‌گیری تحت 

تأثیـــر نظر حـــزب باعـــث دوقطبی می‌شـــود.
فراگیری احزاب که حتی اعتقادات شخصی 

افراد را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، از 
کجا نشأت می‌گیرد؟ کدام ویژگی‌ زیست 

سیاسی در جامعه امریکا آنها را به این حد از 
سرسپردگی به احزاب می‌رساند؟

همان دوقطبی اســـت که در جامعـــه امریکا ایجاد 
شـــده. بروز این دوقطبی شـــکافی بـــود که در دوره 
ترامـــپ به‌صـــورت علنـــی وجـــود داشـــت. بـــه ایـــن 
صـــورت که عده‌ای کاملاً یک ســـمت قرار داشـــتند 
و عده‌ای در ســـمت دیگر. ریشـــه ایـــن دوقطبی به 
تاریـــخ امریکا برمی‌گـــردد. اساســـاً نمی‌توان گفت 
امریـــکا یـــک ملـــت اســـت، چـــون ملت‌هـــا به یک 
تاریـــخ مشـــترک نیـــاز دارنـــد. در حالـــی کـــه امریکا 
متشکل از بومیان، سفیدپوستان و رنگین‌پوستان 
عمدتـــاً سیاه‌پوســـتان اســـت. بومی‌هـــا از ابتـــدا 
حضـــور داشـــتند. سفیدپوســـتان مهاجـــر از اروپـــا 
بـــه امریـــکا مهاجـــرت کردنـــد و بومیان را کشـــتند. 
پـــس تاریـــخ مشـــترک اینها بـــا هم متضاد اســـت. 
بومیـــان، مهاجـــران را به‌عنـــوان قاتـــل می‌بیننـــد و 
سفیدپوســـتان، بومیـــان را مزاحم تلقـــی می‌کنند. 

هویـــت آنها بـــا یکدیگـــر تعریف نمی‌شـــود.
پس می‌توان گفت پروسه ملت‌سازی در 

امریکا زیرسؤال است؟ و همین بحران‌های 
بعدی سیاسی را در این کشور رقم زده؟

حتمـــاً همین‌طـــور اســـت. خـــود امریکایی‌هـــا هم 
قبـــول ندارنـــد یک ملت هســـتند. در عوض شـــما 
در ایـــران ببینیـــد، مـــا متشـــکل از قومیت‌هـــای 
مختلف هســـتیم امـــا تاریخ مشـــترک داریم. یعنی 
وقتـــی جنـــگ ایـــران و عـــراق اتفـــاق می‌افتـــد، کرد، 
لـــر، ترک، بلـــوچ، فـــارس و بقیه قوم ها بـــا هم برای 
جنـــگ حضـــور پیـــدا می‌کردنـــد. اگر جنگ روســـیه 
تـــزاری یـــا عثمانی بوده، همواره در کنار هم بودند و 
جنگیدنـــد. یعنی در طول تاریخ تضادی نداشـــتند، 
امـــا در امریـــکا این‌طور نیســـت. در امریکا شـــاهد 
سیاه‌پوســـتان هســـتیم کـــه سفیدپوســـتان آنان را 
به‌عنـــوان بـــرده به این کشـــور آوردنـــد و هیچ وقت 
آنهـــا را به‌عنوان انســـان کامل حســـاب نمی‌کردند. 
در قانـــون اساســـی امریـــکا بعـــد از اســـتقلال، 
برده‌هـــا را ســـه پنجـــم حســـاب می‌کردنـــد. یعنـــی 
هـــر 5 بـــرده را 3 نفـــر محاســـبه می‌کردنـــد. حتـــی 
در قـــرن اخیـــر هـــم بقیه اقـــوام را به‌عنـــوان مزاحم 
و مهاجـــم می‌بیننـــد. آسیاســـتیزی کـــه در چنـــد 
ســـال اخیـــر در امریـــکا بـــاب شـــده بـــه ایـــن خاطر 
اســـت. قبـــاً ادبیـــات امریکایی‌هـــا این بـــود که ما 
ظرف ســـالاد هســـتیم! اگرچه عناصـــر مختلفی در 
جامعـــه مـــا حضور دارد اما هویت مشـــترک داریم. 
قدیـــم چنیـــن تعریفـــی از جامعـــه امریـــکا می‌شـــد 

امـــا الان تضادهـــای درونـــی ایـــن جامعـــه علنـــی 
شـــده و آنـــان را بـــا یکدیگـــر رودررو می‌کنـــد. یکـــی 
از ریشـــه‌‌های اصلی شـــکاف و دوقطبی، نداشـــتن 
تاریـــخ مشـــترک و مفهـــوم ملت اســـت. یکی دیگر 
از علت‌هـــای آن عیـــان شـــدن پوچـــی شـــعارهای 
لیبـــرال دموکراســـی اســـت. از آزادی می‌گفتند اما 
نگاه‌هـــای نژادپرســـتانه داشـــتند. بحـــث برابـــری 
اجتماعـــی و نـــژادی را بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم 
مطـــرح کردنـــد امـــا از آن زمـــان تا الان هیـــچ یک از 
این وعده‌ها محقق نشـــده. قتل سیاهان و شرایط 
نامناســـب رنگین‌پوســـتان به وفور دیده می‌شود؛ 
نه آن‌هایی که سفیدپوســـت بودنـــد به آرمان‌های 
خـــود رســـیدند و نـــه این‌هایی کـــه طرفـــدار برابری 
بودنـــد. هر دو طـــرف در آرمان‌های خود احســـاس 
خســـران و شکســـت می‌کنند،چراکـــه شـــعارهای 
لیبـــرال دموکراســـی محقق نشـــده. در بحث مالی 
ماجرای اشـــغال وال اســـتریت و بحران مالی 2009 
پیـــش آمـــد. در موضـــوع برابـــری جنســـیتی هنـــوز 
برابری دســـتمزدها اتفاق نیفتاده. این موضوعات 
در دهه 60 میلادی مطرح شـــد اما اوباما 50 ســـال 
بعـــد گفـــت هنوز ایـــن آرمان‌هـــا انجام نشـــده و به 

عدم برابـــری اذعـــان کرد.
در نتیجـــه این اتفاقـــات تضادهای هویتی و بحران 
هویـــت بـــه وجود آمـــد. بـــه همین علت اســـت که 
فوکویامـــا کـــه بعـــد از فروپاشـــی شـــوروی، پایـــان 
تاریـــخ را نوشـــته بـــود، چنـــد ســـال پیـــش بحـــث 
هویـــت را مطـــرح کـــرد. فوکویاما بعد از فروپاشـــی 

شـــوروی می‌گفـــت امریـــکا و 
لیبرال دموکراســـی الگوی 

مطلـــوب تاریخ اســـت. 
می‌گفـــت بشـــر در 
طـــول تاریـــخ همـــه 
تلاش‌هـــای خـــود 
بـــه  و  ه  کـــرد را 
ایـــن گل سرســـبد 
نـــی  مـــدل حکمرا

یـــکا  مر ا ر  د

رســـیده. اما بعـــد از ظهور و بروز مشـــکلات امریکا 
حتـــی او کـــه بشـــدت امریکاپرســـت بود، بـــه ناچار 
کتاب هویت را نوشـــت و ایـــن موضوعات را مطرح 
کـــرد. در حال حاضر مـــردم امریکا دچار تضادهای 
فکـــری هســـتند. نـــه در جامعـــه بـــا هم همســـانی 
دارنـــد، نـــه آرمان‌هایـــی کـــه بـــه آنهـــا داده شـــده، 
تحقـــق یافتـــه. ایـــن دو عامل، دلیل اصلی شـــکاف 

و دوقطبـــی در جامعـــه امریـــکا اســـت.
وضعیت فعلی جامعه سیاسی را هم تشریح 

بفرمایید. ما شاهد تنش میان طرفداران 
ترامپ و بایدن در هنگام جابه‌جایی قدرت 
بودیم. این در حالی است که میان این دو 

در رفتار و موضع‌گیری تفاوت آنچنانی وجود 
ندارد. چنین اتفاقی نتیجه همان تضادها در 

جامعه امریکا است؟
این وضعیت تجلی تصلب سیاســـی اســـت. وقتی 
جامعه پویایی سیاســـی ندارد، مجبور است از بین 
دو حزب دســـت به انتخاب بزند. این دو حزب هم 
اصحاب قدرت را مصادره می‌کنند. در ســـال 2016 
در کمپیـــن داخلی دموکرات‌هـــا، هیلاری کلینتون 
را به سندرز غلبه دادند و در سال 2020 همین کار 
را دربـــاره بایـــدن و ســـندرز انجام دادنـــد و به بهانه 

کرونا مناظـــره را ادامه ندادند.
چرا دموکرات‌ها در دوره‌های مختلف سندرز 

را کنار می‌زنند؟
چـــون ســـندرز منتقـــد رویکردهـــای مرســـوم نهاد 
قـــدرت در امریـــکا اســـت. امـــا هم هیـــاری و هم 
بایـــدن نمـــاد نهـــاد قـــدرت در امریـــکا در جریـــان 
دموکـــرات هســـتند. هـــر دو در قالـــب‌ نماینـــده، 
ســـناتور، وزیـــر و معـــاون رئیس‌جمهـــور ســـال‌ها 
در ســـاختار قـــدرت بودنـــد. کامـــاً در چهارچـــوب 
نخبـــگان سیاســـی کـــه قدرت دســـت آنها اســـت 
کار می‌کردنـــد و منافـــع ایـــن طیـــف را بـــه خطـــر 

نمی‌اندازنـــد.
اما ســـندرز نـــگاه متفاوتـــی دارد. مثـــل ترامپ که 
نگاه متفاوتی داشت و می‌خواست ساختارشکنی 
کنـــد. افـــراد جوان‌تـــری نیـــز هســـتند کـــه چنیـــن 
رویکـــردی دارنـــد امـــا چـــون جواننـــد، نهـــاد قدرت 
ســـعی می‌کنـــد آنهـــا را در جمـــع دموکرات‌هـــا 
هضـــم کنـــد. ولـــی ســـندرز هـــم جاافتاده‌تر 
اســـت و هم ســـابقه طولانی‌تر و شـــناخته 
شـــده‌تری دارد. نمی‌تواننـــد او را مدیریت 
کنند ولی ســـعی می‌کننـــد او را قانع کنند. 
دفعـــه اول بـــا تقلـــب درون حزبـــی او را 
کنار گذاشـــتند و دفعـــه دوم او را قانع 
کردنـــد کـــه بـــا مصلحت‌اندیشـــی 

همراهـــی کند.

برخـــی دیگـــر از افـــراد حـــزب را بـــا دســـتکاری در 
شـــاخص‌های درون حزبـــی از صحنـــه رقابـــت 
بیـــرون کردند. برای مثال بـــرای ورود به مناظرات 
یکســـری فاکتـــور لازم اســـت. گاهی اوقـــات برای 
بیـــرون راندن یک نفر از رقابـــت، همه فاکتورها را 
یکبـــاره دوبرابـــر می‌کنند. برخی دیگـــر را به بهانه 
کرونـــا و مصلحت‌اندیشـــی و حتـــی وعـــده وزارت 

کنار گذاشـــتند.
پیامد این اتفاق افول قدرت امریکا است؟ 

یعنی تضادهای داخلی، قدرت جهانی 
امریکا را به چالش می‌کشاند؟

مـــن در این‌بـــاره از لفظ نویســـنده کتـــاب »جامعه 
انحطـــاط‌زده« اســـتفاده می‌کنـــم کـــه می‌گویـــد 
تصلـــب سیاســـی وجـــود دارد. تصلـــب بـــه معنی 
گرفتگـــی رگ‌هـــا و در نهایت حملـــه قلبی. »روس 
دوتـــات« اتفاقاً از لفظ پزشـــکی تصلب اســـتفاده 
می‌کند و می‌گوید در ســـاختار سیاســـی امریکا به 
دلایـــل متعـــددی که بیان شـــد، گردش سیاســـی 
کند و ســـاختار سیاســـی ناکارآمد شـــده. در نتیجه 
به‌تدریـــج روند سیاســـی در امریـــکا از بین می‌رود 
و کامـــاً ناکارآمـــد می‌شـــود. نهایتاً بایـــد مدل‌های 
جایگزیـــن برای آن ایجاد کنند. چراکه این مســـیر 
در نهایت منجر به ســـکته سیاسی امریکا خواهد 
شـــد. کما اینکه در ســـال‌های اخیر بحث تعطیلی 
دولـــت امریکا بیشـــتر مطرح شـــد. در طـــول دوره 
اوبامـــا حـــدود یـــک تـــا دو بار ایـــن اتفاق افتـــاد. در 
دوره ترامـــپ ایـــن اتفـــاق چندبـــاری رخ داد و حتی 
یـــک بار طولانی‌تریـــن دوره تاریخ را تجربه کرد. در 
دوره بایـــدن نیـــز از این تعطیلی صحبت شـــده اما 
فعلاً از آن جســـته. اگرچه امکان آن همواره وجود 
دارد. این وضعیت ناشـــی از لجاجت‌های سیاسی 
بیـــن دو حـــزب اســـت کـــه خـــود نشـــأت گرفتـــه از 
دوقطبـــی میـــان آنهـــا اســـت. موضوعـــی کـــه بـــه 
اختلال در فرایندهای سیاســـی می‌انجامد و در آن 
صـــورت ناکارآمـــدی دولت به وجـــود می‌آید. مثال 
چنیـــن وضعیتـــی زیرســـاخت‌های امریکا اســـت. 
برخـــی از زیرســـاخت‌ها از دهـــه 70-60 میـــادی 
که رشـــد داشـــت، دیگر تغییری نکـــرده. یعنی در 
ایـــن 60- 50 ســـال لوله‌کشـــی‌ها، راه‌آهـــن، جاده، 
پـــل و امثالهـــم به‌روزرســـانی و تعمیـــر نشـــده‌اند. 
بـــه همین خاطر اســـت کـــه وقتی بایـــدن روی کار 
آمـــد، قصـــد داشـــت بودجـــه چندهـــزار میلیاردی 
بـــرای زیرســـاخت‌ها اختصاص دهـــد. این بودجه 
حـــدوداً 3-2 مـــاه پیـــش تصویب نهایی شـــد. این 
مثال مربوط به فیزیکی‌ترین ســـطح است. چنین 
وضعیتـــی در ســـطوح نظـــری مثـــل رویکردهـــای 
سیاســـی نیز تأثیر دارد. این‌ تحلیل‌ها نیز مواردی 
اســـت که خـــود امریکایی‌هـــا به آن اذعـــان دارند.

غلام‌زاده، مترجم کتاب »جامعه انحطاط‌‌ زده« در گفت‌و‌گو با »ایران‌جمعه«:

ساختار دوحزبی امریکا، منجر به بروز یک جامعه دوقطبی شده است

برنی سندرز، 
سیاستمدار 

دموکرات 
امریکایی، منتقد 

رویکردهای 
مرسوم نهاد 

قدرت در این 
کشور است. به 
همین خاطر در 

دوره‌های مختلف 
انتخابات، توسط 
هم‌حزبی‌هایش 
کنار زده می‌شود

»پنج‌گانـــه افـــول امریکا« عنـــوان مجموعه 
آثاری اســـت که ســـال گذشـــته توسط نشر 
ســـروش منتشـــر شـــد. »امریکا تور وداع«، 
»جامعـــه انحطـــاط‌ زده«، »در ســـایه قـــرن 
امریکایـــی«، »زوال هژمونی ایالات متحده 
در نیم‌کـــره غربـــی« و »هرگـــز ناامیـــدی« 
عناویـــن کتاب‌هـــای ایـــن مجموعـــه پنـــج 
جلدی اســـت. آثاری از قلب جامعه امریکا 
کـــه وضعیـــت افـــول ایـــالات متحـــده را در 
عرصه‌هـــای مختلف بررســـی می‌کند. برای 
بررســـی وضعیت سیاسی جامعه امریکا به 
ســـراغ حمیدرضا غـــام‌زاده، مترجم کتاب 
»جامعـــه انحطـــاط‌ زده« رفتیـــم. غلام‌زاده، 
سرپرســـت گروه ترجمه ایـــن مجموعه پنج 
جلدی و کارشناس مطالعات امریکا است.


